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 Abstract 

 Various goals have been stated for punishment as a reaction to a crime, but one of 

its most important goals is to restore stability, peace and security to society, to correct 

the offender and to return him to the right path through error. Prosecution of criminals 

is the best way to create security in society, but sometimes neglecting punishment 

provides the best interest of society. In situations where the punishment loses its 

effectiveness and sometimes leads to corruption, it is time to apply other cases such 

as suspension, parole and amnesty, which, if used correctly and instead, can be the 

purpose of the punishment. It's going to provide a better way . Among the mentioned 

cases, amnesty is the oldest of them, which has been introduced in different societies, 

religions and tribes from the distant past and has been applied in different ways . The 

highest type of amnesty, which is called "amnesty amnesty" in jurisprudence, and 

according to the existing principles in Islamic criminal policy, can not only provide 

the development of criminal justice, but also show the face of mercy and devotion to 

religion to increase the authority of Islamic rule. And the effects of this type of 

amnesty in different dimensions, have been dealt with analytically and using library 

resources . Keywords Amnesty, Amnesty, Authority, Compassion, Criminal Justice, 

Judiciary, Islamic Sovereignty 
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 چکیده

ـــــده،  بیـــــان مختلفـــــی اهدافبرای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم،    آن مهمترین اهدافاز ولی   شـ

و بازگرداندن او از راه خطا به مســیر درســت  مجــــــرم اصــلا  جامعه، به  امنیت  و آرامش  ثبات، بازگرداندن

ــه   ــت ک ــوان گف ــی ـ ــهھاست.نم  در  امنیت  ایجاد  شیوه  ن بهترینشرایطی پیگرد و محاکمه مجرما در هر و  میش

ــت، جامعه ــه  اسـ ــاهی  بلکـ ــه مصلحت   ،ازعقوبت   اغماض  گـ درشرایطی که مجازات  .ـأمین میکند  رابهتر  جامعـ

ــدی  گاه و می دهد  کارایی خویش را از دسـت  ــ را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون ـعلیق،   مفاسـ

 مجازات  اعمال از که را می ـوانداهدافی ن هاجای آ  رسد که بـــه کار بردن درست و به آزادی مشروط و عفو می

 کند. بهتری ـأمینگونـه   به رود می انتظار

مختلف، ادیان و قبایل مطر  بوده    عجوام ـ  در دور بسیار  گذشته  از که  عفو ؛کهن ـرین آنهاست  شده، یاد موارد از 

  .است  می شده اعمال  مختلف رت هایو به صو 

ود عالی ـرین یاسـت جنایی اسـلام  موجود دربنابرمبانی    ونوع عفو که در فقه»عفو امتنانی«نامیده می شـ نه ـنها می سـ

ت  انیـ ــان دادن چهره رحمـ ا نشـ ه بـ د کـ ایـ ت کیفری را فراهک نمـ دالـ ه عـ ــعـ ات ـوسـ د موجبـ از دین بر   ورأفـت   ـوانـ

ــلامی نیز خواهد افزوداقتدار ــتار به مبانی و آثار اینحاکمیت اس عفو در ابعادمختلف، به روش  نوع از .دراین نوش

 نه ای پرداخته شده است.ـحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخا

 عفو،عفو امتنانی،اقتدار،رأفت،عدالت کیفری،نظام قضایی،حاکمیت اسلامی  واژگان کلیدی
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 مقدمه

صورت    مصادیق آنقاعده امتنان اگرچه در ـمام مسـالل شریعت به چشک میخورد، اما بح  کافی و شایسته درباره 

ت و ـقریبا ـمامی   تند،نگرفته اسـ ه که به نوعی در امور با این امتنان مواجه هسـ آن را به بداهت خویش    اهل اندیشـ

و حتی  از آن نام برده اند  در مصـادیقی از آرای حقوقیو حتی بعضـا    واگذاشـته اند و با اینکه در اکرر قواعد فقهی

ده اسـت  عه حیات این   اما درعمل نیز به آثاری مانند »عفوامتنانی«ـوجه شـ در فضـای اندیشـه ورزی و ـحلیل و ـوسـ

  .به آن نپرداخته اند  قاعده،

ریعتی  -دراثبات برخی از قواعد فقهیحتی   قوط مجازاـها و اصـل عدم ـجریک شـ ای به نام  ، از ادلهمانند عفو و سـ

ول آن قاعده رط حصـ ده، که شـ تفاده شـ ده امتنان از جانب خداوند متعال    ؛ادله امتنانی یا قاعده امتنان اسـ ته شـ دانسـ

ت  عه: اسـ رار، قاعده رفع عن امتی ـسـ رر، قاعده برالت، قاعده جب، قاعده الضـ ،مرال در قاعده نفی حرج و نفی ضـ

روط ـحق لاما  ق این قواعد، امتنانی بودن آنها اسـت. یعنی آن قاعده در مواردی جاری مییعلمون و ... ؛ یکی از شـ

ای که بر اعتبار آن اقامه شــده اســت مانند  گردد؛که برداشــتن حرمت و یا وجوب برای امتنان باشــد، زیرا از ادله

 بر می  «ما اضـطروا»(ودیگر آیات و روایات به و یژه جمله رفع  78حج/ «)حرج و ما جعل علیکک فی الدین من»آیه

 گیری وارد شده است.   آید که در مقام امتنان و آسان

می اسـاسـا بر مبنای  لاشـریعت اس ـ :اول؛  اسـت  نکته ضـروریدو برای بح  درمورد امتنان و عفو امتنانی ـوجه به

را «یسر»لغوییان .( 185بقره/ «)یرید بکک العسر  لابکک الیسر و  اللهیرید».گیری در ـشریع بنا شده است   امتنان و آسان

گفته اند، زیرا در شـرای  رفاه و ثروت، کارها سـهل  «یسـار»به معنای سـهولت گرفته اند و به ثروت و فراخی زندگی

بر مبنای    در بیان قانون عامی است که نظام دینی «یرید بکک العسر  لا بکک الیسر و للهیرید ا»جمله .شود و آسـان می

چنان که شـارع   آنگیری شـکل گرفته و بایسـتی در اجرای آن نیز از این اصـل پیروی شـود قاعده امتنان و آسـان

 مقدس باب ـوبه و عفو را درمقام امتنان بسیارسهل و قابل دسترس قرارداده است.

اند؛ چرا که نوع خاصـی   از ادله و احکام شـرعی، به وور خا،، به احکام و ادله امتنانی مشـهور شـده  سـیاریدوم: ب

ارع بوده اسـت  ارع مقدس    در جایی که حکک واقعی دارای سـختی  و  از امتنان در این احکام مورد ـوجه شـ اسـت،شـ

پس دهد.   می ری سـاده ـانجام حکم دسـتور بهو اسـت   نخواسـته فبه خاور مصـالحی، آن حکک واقعی را از مکل

در جایی این قاعده جاری میشـودکه حکک واقعی دارای سـختی   »ای برای شـناخت قاعده امتنان وجود دارد،  ضـابطه

 .  «آن حکک سخت،حکک آسانتری را جعل کرده است   جای و مشقت برای مکلف بوده وخداوند به

ــته باشـــد، نه اینکه فق  بوده و   مه افرادالبته فقها بر این نکته اـفاق نظردارند که امتنان باید برای ه عمومیت داشـ

خ  برای یک د شـ عالی ـرین جلوه امتنان در قواعد جزایی ـحت عنوان »عفو امتنانی«  .( 35:  1419انصـاری،)باشـ

 مطر  است که دارای ملاک های حجیت محکمی دراسلام هستند.

غرر  )المُذنب به  و  علیـــه العقوبـــ ِ مقـــدارُ ذنـــبٍ »رُب َّ: می فرمایند امتنانی  عفو   میت ھحضرت علی )ع( درباره ا

کــردن وی  « یعنی چه بسا جرمی که صرف اعلام و گوشزدکردن به مرـکب برای مجازات(5342الحکک، حدی   
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ــرام او در جامعه آثار اصلاحی .کافی است   ــزت و احتـ ــاعی و عـ   بهتری در اینگونه موارد حفظ شخصیت اجتمـ

 . می بیند جامعه بدهکارمقابل مدیریت جامعه و در را  خود(  شده مرـکب  که ـخلفاـی به  هـوج  با) شخ  و دارد

ــه همچنین ــا  وهمراه: اگر یکی از شما خطایی مرـکب شد عفه اندامام حسن )ع( فرمود  ب ــربه اش   ب ــدالت ض ع

 .1ل هستندمؤثرـر از مجازات است البته نسبت به کسانی که دارای عق

ر، ی مفهوم ومعنای امتنان؛با ـوجه به مقدمه حاضـ ی  م  لادر اس ـو مبانی آن    ی«امتنان»عفو در ادامه علاوه بربررسـ بررسـ

ایران   کیفری و از ورفی بازـاب آن در فقه که مأخذ کلیه احکام شـرعی اسـت و همچنین در قانونگذاری   می شـود

 .،نشان داده خواهدشدکه در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است 

 مفهوم امتنان.1

ین قاعده به چون به نظر ـاکنون در قواعدفقه جزا به او  بار معنایی هر پژوهش متوجه شـناسـایی مفاهیک آن اسـت 

ت به نظر ضـروری می نماید کمی بیشـتر به مفاهیک و معانی مختلف امتنان پرداخته  وور جدی پرداخته نشـده اسـ

پی برده نشود نمی ـوان درجایگاه درست آن را به   و عبارت  چرا که ـا وقتی به معنا و مفهوم واقعی یک واژه  شود

 .کاربست 

ــه ثلاثم مجرد «امتنان»واژه   ــک مصــدر  «المنَّ»با مصــدر « منَّ»از باب افتعال بوده، از ریش ــده   «المنَّ »و اس گرفته ش

داشت پاداشم  به معناى احسـان و نیکم کردنم اسـت که بدون چشک«  المنَّ»واژه  (.145:  1402)مقدس اردبیلی،اسـت 

)اسـماعیل  داراى اـحاد معنایم اسـت  «الامتنان»با واژه  «  المنَّ»جا که واژه  و از آن  (230)مقدس اردبیلی،بی ـا،شـدبا

و از این   ;داشـت پاداش اسـت ـوان دریافت که معناى امتنان نیز احسـان بدون چشـکمم (87:  13295پورشـهررضـایی،

ــتعمـال فعـل   ــوددر کتـب لغـت، بـه یـک گونـه و یـک معنـا دیـده مم «م ن»بـا فعـل    ن«امت »رو موارد اسـ ــوی  شـ )موسـ

 (.207:  1413خمینی،

ــوی خمینی،به معناى قطع خیر  «المنَّ»البته واژه   ــوی خمینی،یا مطلق قطع و نق  (117:  1421)موس :  1414)موس

ت و به همین معنا در آیه کریمه (145 ده اسـ تعمال شـ قاق/ ل هُکْ أ جْر غ یْرُ م مْنُون »»نیز اسـ ت  «25انشـ   ;به کار رفته اسـ

ــت: یکم به معناى قطع و  «م ن ن»از این رو ابن فارس   «.پاداش غیرمقطوع»یعنم  ــته اس ــه دانس را داراى دو ریش

 (.98: 1414)شیخ انصاری،انقطاع و دیگرى به معناى اصطناع خیر و نیکم کردن

پذیر اسـت. به این شـر  که واژه امکان هاى کاربرد اینشـناخت اراده هر کدام از این دو معنا، از وریق ـفاوت گونه

و با   (125: 1415«)شـیخ انصـاری،منَّه یمنَّه منَّا  قطعه»شـود:  به صـورت متعدى اسـتعمال مم «قطع»به معناى  «منَّ»

ــک مفعول بنا نهاد مانند همین معنا مم اما   (116: 1425«)کلانتری ـهرانی،ل هُکْ أ جْر غ یْرُ م مْنُون »ـوان از این واژه، اسـ

ش:  1370)غروی،.«شود مانند «ل ق دْ م نَّ اللَّهُ ع ل م الْمُؤْمنِِین استعمال مم  «علم»به معناى نیکم کردن با حرف جرَّ    «منَّ»

45.) 

 
 14،ص5/6/1371، مورخ 1914عطاءاللّه رفیعی، »بررسی جایگاه عفو در تنبیه« روزنامه رسالت، شماره   1
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نیز داراى یک معنا و کاربرد نیســت بلکه بر اســاس بررســم   «علم»با حرف جر    «منَّ»گفتنم اســت که اســتعمال  

ریا اهل لغت، به دو معنا به کار مم تعمالات و ـصـ کاسـ ان بدون چشـ ت پاداشرود: یکم همان معناى احسـ و   ;داشـ

ــکار کردن نیکم به حدَّى که موجب ناراحتم   ــمردن نیکم و افتخار نمودن به آن و آش دیگرى، به معناى بزرگ ش

ــت ده نیکم ممکننورف قبول ــود. از این دو معنا، معناى اول از امور نیک اس ــند   ;ش ولم معناى دوم از امور ناپس

 (.182:  1377)آملی،است 

ود، فق  به  بت داده شـ ارع مقدس نسـ ود و یا به شـ ماى الاهم به کار گرفته شـ ت هر گاه این واژه در اسـ بدیهم اسـ

ــد و فرق نمممم(معنـاى اول)معنـاى نیکویم کردن ــتعمـال گردد«  امتنـان»و یـا بـا واژه  « منَّ»کـه بـا واژه    کنـدبـاشـ  .اسـ

کــه   ــت  اســ ــده  ی قـ عـ ن  ایـ ر  بـ ــ »راغــب  نَّ مـ دارد  «الـ رد  کــاربـ وع  نـ دو  و  ــت  اســ مــت  عـ نـ ــاى  ن عـ مـ ــه   :ب

در نتیجه گفته   ;شود که عملم انجام داده و وم آن، نعمت پرارزشم به دیگرى داده است یکم در مواردى گفته مم

ود  مم ت:  و «منَّ فلان علم فلان»شـ ت قول خداوند که فرموده اسـ )آل «ل ق دْ م نَّ اللَّهُ ع ل م الْمُؤْمنِِین »بر همین معنا اسـ

 ــا » (،  164عمران/  و امرـال آن کـه این معنـا فق  در مورد خـداونـد، مفهوم   (11)ابراهیک/ « ل کِنَّ اللّـَه  ی مُن ع ل م م نْ ی شــ

 .حقیقم دارد

ــر زده و در مورد گفتار او واژه  ــخ  س ــودبه کار برده مم «منَّ»دیگرى در مواردى که گفتارى از ش به معناى )ش

تن تم این عمل    ;(منت گذاشـ بب زشـ ت مگر در موارد کفران نعمت، و به سـ ند اسـ گفته و این مورد نزد مردم، ناپسـ

ــت  ــده اس ــنیع »ش ــتن، کار خوب را از بین مم  ;«المنَّ  ـهدم الص  (.65:  1404)حالری ـهرانی،بردیعنم منت گذاش

لا م ککُْ  ی»   هدر آیه مبارک  «علم»با اسـتعمال حرف جرَّ  «منَّ»دو معناى واژه  ل مُوا قلُْ لا ـ مُنَّوا ع ل یَّ ِسِْـ مُنَّون  ع ل یْک  أ نْ أ سْـ

ادقِِین ب لْ اللَّهُ ی مُنَّ ع  ها با  جمع شـده اسـت. زیرا منت از سـوى آن  (17)حجرات/ «ل یْکُکْ أ نْ ه د اکُکْ لِلإیِم انِ ِِنْ کنُتُکْ ص ـ

 (.216:  1390)حکیک،ها به اسلام است که همان هدایت آن  «فعل»بوده و از سوى خداوند ـبارک و ـعالم با   «گفتار»

ت مم ورت متعدى به «منَّ»ـوان دریافت که بنا بر آنچه گذشـ ت: یکم به صـ تعمال اسـ ه معنا در دو نوع اسـ داراى سـ

تعمال به همراه   ;معناى قطع و نق  ان و اعطاى نعمت »به معناى   «علم»و دیگرى، اسـ ان  »و «احسـ مردن احسـ بر شـ

او بــراى  ــاراحــتــم  ن نــمــودن  ایــجــاد  وــریــق  ایــن  از  و  بــوده  ــان  احســ مــورد  کــه  ــم  کســ بــرابــر   «.در 

هر گاه در اسـما ، صـفات و افعال الاهم به خداوند نسـبت داده شـود، به معناى  «امتنان»و  «منت »بدیهم اسـت که

 نماید.نیکویم کردن و احسان زیاد و عارى از ولب پاداش است که در قالب فعل الاهم ـجلم پیدا مم

و گاهم به شکل جعل رخصت   ;(امتنان در ـکوین)ـحقق این معنا، گاهم به صـورت خلق و آفرینش نعمت اسـت  

الا دیگرى ممو  ت، در حالم که بنا به مصـ ایش بندگان در جعل ـکلیف اسـ ت ـکالیف رعایت منفعت و آسـ ـوانسـ

. البته مجموعه شـرع و ـمام احکام الاهم و هدایت (امتنان در ـشـریع)سـختم را جعل کند و متخلفان را کیفر نماید

اما اصـطلا     ;سـوره حجرات گذشـت  17 شـوند، همچنان که در آیهبه ایمان، در واقع امتنان الاهم محسـوب مم

 .احکام امتنانم معناى خا، خود را دارد که در ادامه ذکر خواهد شد

   لاامتنان در اصط 1.1
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برای  ، خداوند متعال بخاور لطف بر بندگانش،آنچه را که در زمین است امتنان گفته می شود  در ـنقیا مفاد قاعده   

اک و   ه پـ ه کـ ا خلق نموده و از آنچـ ــت آنهـ ا روزی داده اسـ ه آنهـ ــت بـ اکیزه اسـ ال می  .پـ د متعـ داونـ ه خـ انکـ چنـ

ــریعت را   («29فرماید:»هوالذی خلق لکک ما فی الارض جمیعا )بقره/  ــت که برای بندگانش دین و ش و از اینجا اس

ــهل قرار داده و اع ــان و س ــروعیت ندارد،  ن نلاآس ــد مش ــرر باش ــر و حرج و ض موده هر حکمی که موجب عس

ه در قر انکـ د  آن کریکهمچنـ ایـ ال میفرمـ د متعـ داونـ دین من حرج)حج/ خـ ل علیکک فی الـ اجعـ دالله بکک و»(«78»ومـ یریـ

به همین خاور دین .  («و فرموده پیامبراکرم )،(:»لاضرر و لاضرار فی الاسلام«185العسر)بقره/  بکک ولایرید الیسر

انلااس ـ ریعت بخشـش و آسـ هل )گیری م،دین و شـ ده اسـت . نامیده   (السـمح  السـ یاری از احکام بر شـ همین مبنا بسـ

 .می بر اساس امتنان بر مکلفین و ارفاق و لطف بر آنها از ناحیه خداوند متعال جعل شده است لاشریعت اس

 ــا آن    که غایت  ملاما مقصــود از امتنان در این قاعده، امتنان به معنای مذکور یعنی امتنان در ـشــریع اصــل دین اس

لی مبتنی  لایدحکک خا، به بلکه مقصـود، امتنانی اسـت که جعل یا رفع  هدایت و کمال و سـعادت اسـت؛ نمیباشـد

ت   د)بر آن اسـ هولت و راحتی باشـ د و یا رفعش بخاور سـ . یعنی از نظر  (جعل و وضـعش بخاور منافع مادی باشـ

فقیهان نوع خاصـی از امتنان در این احکام مورد ـوجه شـارع بوده که در سـایر احکام وجود نداشـته اسـت؛ و آن  

رعی در جایی که میای ختگیری جعل  نکه حکک شـ یدن به مصـالا واقعی با سـ ت بنا بر ـحصـیل واقع و رسـ ـوانسـ

لحت  الا دیگر، مرل مصـ ود، ولی به دلیل مصـ هیل بر مردمشـ رفا  ـسـ ت از   و صـ اس رحمت و رأفت الهی،دسـ بر اسـ

ه جای آن جعل شــده ـر اســت، ب  الزام بر ـحصــیل واقع کشــیده شــده و حکمی که انجام آن ســاده ـر و راحت 

ت  یا  عراقی،)اسـ ت  گونه  به (16: 2،ج  1420آقا ضـ ید محمود   )ای که جعل آن حکک، برای حال مکلف بهتر اسـ سـ

شـود، بلکه گاهی   صـه نمیلاروشـن اسـت که امتنان در احکام فق  در نفی ـکلیف، خ (481: 5،ج  1417شـاهرودی،

یا  عراقی،)الزامی اسـت، مرل برالت  با رفع حککِ ان همراه اسـت،  162: 2،ج  1420آقا ضـ (و گاهی با وضـع حکک آسـ

 .( 39: 2،ج 1425سیفی مازندرانی،)حکک به وهارت أشیا   (1391خادمی کوشا، )ربودن آبحکک به مطهمرل  

 حجیت قاعده امتنان  بانی  م.2

   لابنا عق 2.1

ده اعـ ت قـ دارک حجیـ ان،  یکی از مـ ــیره عق  امتنـ ای عقلاسـ ــت.بنـ ــان بر ـعیین مراد متکلکلاسـ اوراـشـ   ، در محـ

ت، در آن جایی که هرگاه احراز کنند که متکلک  ب آنچه که مقام امتنان و ارفاق آن را اقتضـا کرده اسـ ت،برحسـ اسـ

از  عقلاکند  مقام امتنان اقتضــا  میمش اســت. بنابراین هر آنچه را که  لادرصــدد ارفاق و امتنان بر مخاوب در ک 

  .دهند کنند و در محاوراـشان بر آن ـرـیب اثر می م متکلک در آن هنگام استظهار میلاک 

 عقل  2.2

حکیک، قبیا    شـارع کند به اینکه از عقل حکک می .ـوان از عقل به عنوان دومین دلیل حجیت این قاعده نام برد می

ت، بندگا ریعاـش مبتنی بر امتنان اسـ ت در آنجایی که ـشـ ای امتنان دارد ـکلیف لانش را بر خاسـ ف آنچه که اقتضـ

دد امتنان اسـت، اگر چنانچه   .کند به عبارت دیگر عقل بعد از اینکه احراز کرد متکلک حکیک در امر و ـقنینش درصـ
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داند. و صـــدور چنین   ف مقتضـــای امتنان ـکلیف کرده، از وی قبیا میلاببیند شـــارع، مخاوبش را به چیزی خ

  .پندارد ارع حکیک محال میـکلیفی را از ش

 آیات و ر وایات 2.3

ــریع احکـام امتنـانیـه میلال ـآیـات و روایـاـی کـه د کننـد، ربطی بـه این مقـام نـدارنـد؛ ز یرا نهـایـت مـدلول آنهـا   ت بر ـشـ

ت.چراکه هید د اس امتنان اسـ ی بر حجیت مقام امتنان در محدود کردن دامنه خطاب و حکک لالتجعل حکک بر اسـ

ــارع    ــشـ ــل دین اسـ ــریع اصـ یمن علیکک أن هـداکک   الله  بـل»م نـدارنـد.لانـدارنـد؛ همـانطور کـه هید ربطی برای ـشـ

(زیرا امتنان در آن    164آل عمران/ فیهک رســـولا «) علی المؤمنین ِذ بع   اللهلقد من ا» (وآیه 17َّالحجرات/ «)یمانلال

 ت و عمل به احکام الهی حاصــل میبا التزام به شــریعکه  ت معنوی و ســعادت ابدی اســت لاآیات از جهت کما

ضـرر مالی مرل وجوب جهاد و حج و خمس و زکات و احکام مشـقات دنیوی و شـود، و لو در وی عمل به آنها،

رر و کلفت  وع آنها ضـ د)    دیگری که در موضـ ته باشـ ت وجود داشـ قت اسـ یفی مازندرانی،و مشـ -46: 2،ج 1425سـ

45) 

 .احکام امتنانی بازتاب قاعده امتنان3

اسـت که گاهم نیز   «حکک امتنانم»یکم از اصـطلاحاـم که در عصـر اخیر در میان فقها رواج پیدا کرده، واژه مرکَّب  

که حکک به نفم ضـرر، مرل این  ;شـودبه صـورت مشـخ  به برخم از احکام شـرعم، اسـناد داده مم «امتنانم»وصـف 

 (.546: 18ج ،1414  ،زبیدى)امتنانم خوانده شده است 

ناد امتنانم بودن به برخم از احکام، بیشاصـطلا  مذکو  ـر از نظریه شـیخ انصـارى مبنم بر ـأثیر امتنانم بودن ر و اسِـ

ازى حکک، متأثر بوده ت   دلیل در محدودسـ وی خمینی،  اسـ یخ  (82: 1414)موسـ ر شـ و در میان فقهاى متأخر از عصـ

انصـارى شـیوع پیدا کرده اسـت. اما به کارگیرى اصـطلا  امتنان درباره برخم از سـخنان الاهم در قرآن، در میان 

 (.223:  1)علامه حلی،جاى دیرینه داردفقها و مفسران شیعه و سنَّم، پیشینه

شـوند در حالم خم از احکام الاهم، امتنانم خوانده ممگاهم در متون فقهم، صـرفا  برو این درحالی اسـت که ـنها   

تند الا واقعم براى احکام هسـ یدن به مصـ و بر  ;که همه احکام الاهم نوعم لطف و نعمت به منظور هدایت و رسـ

ــت:   اســ فــرمــوده  ــد  خــداون ــاس،  اســ ــانِ»هــمــیــن  ــلإِیــم  لِ ــد اکُــکْ  ه  أ نْ  ــکْ  ــکُ ــیْ ــل  ع  ــنَّ  ــمُ ی  ــهُ  الــلَّ ــلْ   « .ب 

نوع خاصم از امتنان و یا مزید امتنان در این احکام مورد  به نظر  از نظر فقیهان،  بیان شـده لشِدر اسـتدلال براین چا

ـوانسـت بنا بر و آن این که حکک شـرعم در جایم که مم  ;ـوجه الاهم بوده که در سـایر احکام وجود نداشـته اسـت 

صـالا دیگر، مرل مصـلحت گیرى جعل شـود، ولم به دلیل مـحصـیل واقع و رسـیدن به مصـالا واقعم با سـخت 

  ، دسـت از الزام بر ـحصـیل واقع (162: 2،ج  1420)عراقی،ـسـهیل بر مردم، و صـرفا  بر اسـاس رحمت و رأفت الاهم

اى که جعل آن حکک، ـر است، به جاى آن جعل شده است. به گونهـر و راحت کشـیده و حکمم که انجام آن سـاده

   (.481 :5،ج1426)شاهرودی،  براى حال مکلف بهتر است 
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اند که فعلا  ، این اسـت که احکام امتنانم در جایم جعل شـده«احکام امتنانم»از این رو ضـابطه اصـلم براى شـناخت  

ـر به جاى آن، نســبت به ـکلیف ســخت و قابل جعل وجود داشــته، ولم خداوند با جعل حکک آســان الأیا اقتض ــ

ــت  ــده اسـ ــان امتنـان الاهم، مـانع جعـل ـکلیف و یـا موجـب رفع آن شـ ــت و بـدینسـ  .بنـدگـان امتنـان نموده اسـ

مرل    .الزامم اسـت  شـود، بلکه گاهم با رفع حککِبدیهم اسـت که امتنان در احکام فق  در نفم ـکلیف، خلاصـه نمم

ده اسـت  یخ انصـارى معروف شـ ان اسـت مرل    )همان(برالت که امتنانم بودن آن بعد از شـ و گاهم با وضـع حکک آسـ

ــلف نیز آمـده   ــخن فقهـاى سـ انم بودن آن در سـ ه مطهر بودن آب کـه امتنـ ا حکک بـ ا  و یـ ــیـ ه وهـارت اشـ حکک بـ

 (.39: 2،ج1428)مازندرانی،  است 

اند. ظاهرا  شــهید صــدر در بح  احکام امتنانم، به معناى مذکور ـصــریا کرده برخم فقیهان مرل محقق عراقم و

که حکک امتنانم را حکمم ارفاقم و ـســـهیلم و داراى زیرا آنان علاوه بر این  ;مراد فقیهان دیگر نیز همین اســـت 

ــته ــعه بر مکلف دانسـ ــییق در احکام امتنانم را بر خلاف ا (156: 2،ج1404)غروی،  اندـوسـ ــول ـضـ متنان  حصـ

در مواردى نیز  (426: 3،ج1420)عراقی،  اندو رفع آن را مقتضاى امتنان خوانده (215: 2ش،ج1369)خویی،  دانسته

  ( 191و15: 5)حکیک، ،جاندکه جریان حکک، موجب ـضییق یا سختم و کلفت باشد، حکک امتنانم را جارى ندانسته

ان خوا الزامم را برخلاف امتنـ ثبوت حکک  ا  از فقهـ دهحتم برخم  آن مورد، جـارى نـ را در  انم  د و حکک امتنـ انـ

 (.369: 1409)آخوندخراسانی،  اندنکرده

اند، بنا بر نظر خود اصطلاحم که برخم در نقد کلام فقها، هر حکمم از احکام الاهم را امتنانم دانستهبنابراین، این

حقیقت بر وســعت امتنان افزوده   و در  اند، خارج شــدهدیگر  فقیهان  اجماع و اصــطلا  مورد نظراند و از ســاخته

 اندکه به نظرمی رسد باوسعت لطف پروردگار هماهنگ ـر باشد.

البته بدیهم اسـت که اگر مصـلحت واقعم با جعل حکک امتنانم در برخم موارد از دسـت برود، به اقتضـاى حکمت  

 .شوددنبال ممـر، هدف و مصلحت مورد نظر شارع با جعل حکک امتنانم  الاهم، ضمن رعایت مصلحت قوى

  مصلحت و امتنان رابط  3.1

ت که   مطروحه  نقط  افتراق دو دیدگاه ولبرخی مانند این اسـ احب فصـ ن  2صـ و اـباع او معتقدند همانطور که حسـ

د  در خود فعل می ن در فعل باشـ ت. کما اینکه می ـواند حسـ ن در خود ـکلیف اسـ د، گاهی اوقات حسـ ـواند باشـ

قواعدی مانند قاعده  که خوب هسـت ولی به خاور  اجرای حدود الهیولی حسـن در ـکلیف و الزام نباشـد، مرل  

آن نیامده است.    اجرای یا  در اثبات  ـکلیف وجوب  بزه پوشـی،اثبات آن با حرج و مشـقت همراه اسـت فلذا  لطف یا

و ـکلیف به الزام   حسن در دیگریو  حسن فعلیکی  :لذا دو ملاک برای حسن از نظر صاحب فصول وجود دارد

ــلحت جامعـه  که گاهی اموری را برای  رهبری   ماننـد  آناجرای   خود خوب می بینـد، اما الزام کردن را خلاف مصـ

 
در قرن سیزدهک قمری است.   شیعه فقیهان و اصولیان از فصول  صاحب ق( معروف به1261)درگذشت حدود   اصفهانی   حائری  عبدالرحیم  بن  محمدحسین 2

از جمله شاگردان   ایکمره   کوه  حسین  سید و مدرس   سیدحسن. شاگردی کرد الغطا   کاشف  علی نزد شیخ بلاکر و در محمدـقی نزد برادرش اصفهان وی در

 .)ویکی پدیا(است که به جهت نگارش آن به صاحب فصول مشهور شد الفقهیه الاصول فی الغرویه الفصول ـرین اثر ویاو بودند. مهک

https://fa.wikishia.net/m/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikishia.net/m/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/m/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/m/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/m/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikishia.net/m/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikishia.net/m/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikishia.net/m/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/m/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
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هک پیش می آید که شـخ  اعتقاد به مصـلحت دارد اما الزام بر   حاکمیتیمسـالل   پس درمی داند و الزام نمی کند.  

 .نمی نمایدآن مصلحت را 

ــلامی ایران بیـان نمود؛   ــا حـاکمیتی را می ـوان از اوایـل انقلاب اسـ یکی از اختلافـاـی کـه در دهـ  اول مرـال واضـ

ــت وزیر بود.  خمینی»ره«  امـام  انقلاب در زمـان اد، اختلاف در مورد ـعیین نخسـ ــت    اـفـاق افتـ آن موقع هک ریـاسـ

جمهوری وجود داشــت و هک نخســت وزیر که هیأت دولت را اداره می کرد. نخســت وزیر می بایســتی ـوســ   

د کـه  ام نظر داده بودنـ ه او رأی می داد. امـ د بـ ایـ ه وزرا ، مجلس هک بـ ل بقیـ ــود، ولی مرـ رلیس جمهور انتخـاب شـ

ــت وزیر وقت   ــت نخس ــان که دور  وزیریبرای دور دوم نخس ــت جمهوری آقای خامنهش )مدظله   ایدوم ریاس

ته العالی( ابقه ای که داشـ ان در کار و سـ ند و اینکه ایشـ ت که باشـ لحت هسـ د، مصـ و  اند  موفق بوده  اند  هک می شـ

ت. این یک نظر لحت نیسـ ان هک به مصـ . بعد از اینکه این مطلب را به رلیس جمهور گفته بودند، رلیس بودـغییرشـ

ولی ـکلیف خودشــان را انجام   ،و لو اینکه اعتقاد نداشــته باشــند «؛امر کنند»بودند که  جمهور از ایشــان خواســته  

 .3کنک و فق  نظرم را می دهکامام فرموده بودند که من امر نمی حضرتدهند.

ر نیسـت ورود پیدا   ممکن اسـت   گاهی حتیپس؛  د ولی از حی  آمر بودن حاضـ شـخصـی در رـبه حاکک و آمر باشـ

 است  فصول صاحب فقهایی مانند  مبنای اساس بر این.کند و امر کند و فق  نظر و ـشخی  خود را اعلام می کند

اگر این مبنا    با هک ملازمه ای ندارند.  دو اینمعتقدند  و  و الزام می دانند امر  مصـلحت راجدای از فعل  مصـلحت  که

امتنان معنا و مفهومی    یی،مبناچنین   امتنان به چه معنایی اسـت و آیا با  پرسـشـی مطر  می شـودکه»،پذیرفته شـود

ت  ت زیرا  «؟خواهدداشـ خ مربت اسـ ت، چون اگر    پاسـ ن اسـ ت، حتی ـکلیف هک حسـ ن اسـ با این مبنا، فعل که حسـ

ت  ت، رفع ـکلیف امتنان نیسـ ت. آنجایی که ـکلیف ذاـا  قبیا اسـ تنش امتنان نیسـ د، برداشـ ن نباشـ مانند   ـکلیف حسـ

ـکلیف دیوانه قبیا اسـت و به این دلیل   ه شـودکه ـکلیف از شـخ  مجنون برداشـته شـده اسـت. اگر گفت  جایی

، آیا این امتنان اسـت؟ امتنان نیسـت؛ زیرا اصـلا  امکان ـکلیف نبود. آنجا که ـکلیف ممکن برداشـته شـدهف ـکلی

 نیست، برداشتنش امتنان نیست.  

ــد ولی در عین حال، ـرک  ــد و هک ـکلیف حســن باش پس امتنان مربوط به جایی اســت که هک فعل حســن باش

رای امتنان وجود دارد و اگر ـکلیف ـحقق پیدا کند مصـلحت ـکلیف احسـن باشـد. در چنین جایی اسـت که زمینه ب

 . )همان(دارد، اما اگر ـحقق پیدا نکند، بهتر است. اینجا اگر ـکلیف ـحقق پیدا نکند، جنبه امتنانی پیدا می کند

عدم    و حتی در مواردی که شخ  استحقاق برای یک مجازاـی را دارد ولی مجازات برداشته می شود مرال دیگر؛

ود واج مرده می شـ ن شـ ای قاعد  عدل عفو جای آن را می گیرد. رای مجازات احسـ ن    ،اینجا عقوبت به اقتضـ حسـ

اســت؛ زیرا عدالت همین را اقتضــا  می کند. اما در برابر این عدل و حسُــن که وقوع عقوبت را اقتضــا  می کند، 

 ست.  عدم وقوع عقوبت هک وجود دارد که به اقتضای قاعد  احسان و عفو، احسن ا

ــد بلکه گاهی اوقات حالتی مافوق عدل  البته  ــد، ظلک و قبیا باش ــه اینطور نیســت که هر چه غیر عدل باش همیش

 صـورت این در  که  ندارد،  وجود ـکلیف  که مادون ـکلیف اسـت، یعنی ملاک  هسـت وجود دارد. یک رفع ـکلیفی 

 . نیست   امتنانی  ـکلیف، رفع این در. دیوانه  ـکلیف مرل  است،  قبیا  کردن ـکلیف

 
3 http://soroosh-mahallati.com/fa/235 
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رفع عقوبت که  مانند  امتنانی از نوع رفعـکلیف اســت ولی   رفع همان که  هک قابل ـصــور اســت  بالاـر مرحله ای

اسـت. هک حق قصـا، گفته شده و هک نوع  همین ازشـخ  از اختیار خودش اسـتفاده می کند که ذیل آیه قصـا،  

 مطر  شده است:  بر مبنای امتنانبح  عفو 

ف م نْ عُفِی  ل هُ مِنْ أ خیهِ  بِالْأُنْرم الْأُنْرم  و  بِالْع بْدِ  الْع بْدُ  و  بِالْحُرِّ  الْحُرُّ الْق تلْم فِی  الْقِصا،ُ ع ل یْکُکُ  کُتِب  آم نُوا  الَّذین  أ یُّه ا یا 

یْ ــ  ــانٍ ذلـِک  ـ خْفیفٌ مِنْ ر بِّکُکْ و  ر حْم ـ ٌ ف م نِ اعْت ـدىشـ ب عـْد  ذلـِک  ف ل ـهُ ع ـذابٌ    ٌ ف ـاـِّبـاعٌ بـِالْم عْرُوفِ و  أ دا ٌ ِِل یـْهِ بـِاحِسْـ

 بقره( 178)أ لیکٌ

ی  ندی بگذرد  خودش برادر از  که کسـ یار عملی پسـ ت بسـ ت که قتل از نوع قتل  فردر این آیه  .  ده اسـ ض بر این اسـ

است ـا  «اخ و برادر»عمد است زیرا که بح  قصا، مطر  است، با این حال ـعبیری که قرآن به کار برده است،  

 است. ولی دم عواوف و احساسات را ـحریک کند که این فرد هک برادر

در آن    چون ـکلیف  مطر  نیســـت ـکلیف    جایی  مرلا  در.  بوددر ـکالیف هک   یفرضـ ــ  چنین می ـوان شـــاهدعینا 

ع لا  م  موضـ ت و اصـ وعیت قبیا اسـ ت   در جاییندارد.  وضـ لحت در ـکلیف    چونهک ـکلیف هسـ ت.مصـ مرحل    اسـ

در بودن آن اسـت.  موجود  از   ناحس ـ ،ـکلیف وعدماسـت که ـکلیف برداشـته می شـود،   از این دومرحله،جاییبالاـر

عقوبت. مفاد دعای »الهی عاملنا بفضـلک و   در مقابلعفو  مانند  ـجلی می یابد.که ـکلیف امتنانی   له اسـت این مرح

 .اشاره به همین مرحله است لا ـعاملنا بعدلک« 

که گاه ممکن است شرای  به گونه  است  شده عفو امتنانی آورده  استدلال    درنیز در مفهوم فقهی مستندبه آرای فقها

به عنوان مرال در شــرایطی که اجرای  اعمال و اجرا نشــود،  عقوبتی  مصــلحت جامعه  اقتضــا نماید ـاای باشــدکه  

گردد و موجبات ـضــعیف مســلمین را درپی آورد،عدم اجرای این   و حاکمیت اســلامی حکمی ســبب وهن دین

، 2)خمینی،جیدآاســـلام ازاوجب واجبات به شـــمارمی   حکک برای حفظ اســـلام معقول می باشـــد؛زیراحفظ

به عبارـی حسـن در ـرک ـکلیف اسـت و مصـالا مترـب براین ـرک، احسـن از زمان (220: 2،ج1373/زنجانی؛171

 .اعمال ـکلیف است 

پس: اولا جرمی واقع شـده اسـت ثانیا  بارمسـیولیت جرم بردوش مرـکب نهاده شـده اسـت ثالرا  مجازات برای این 

ده اسـت ولی دریک نگاه فقاهتی؛   نی  "مصـلحت دین)حفظ دین("و  "جامعه  مصـلحت "جرم ـعیین شـ الا احسـ مصـ

 . را ایجاب می نمایندعفو امتنانی اجرای  و  عقوبت  عدم که را درپی دارند 

 ــدرح  ــک نیز  دیریـ  ــنموده؛پی  پیامبر)،(نقلازسنت،عایشه هلا  ییروا  ه درمنابعـ  ــ(فرم،امبر)ـ ذوی   اقیلو »أ:اند  دهو ـ

ی:بی ـا،ج«ببخشیدرا  موجه  یشخصیتها یهاشلغز»:«ـهکاعرر  تلهییاا (.ابن حزم باـوجه به این 405،،11)اندلسـ

  تــ ــسا هدــ ــموآ هدــ ــش ـأکیدرنصاا  منزلت و نبرشأدرآن    میکندکه  رهشاا(،پیامبر)ازحدی  به حدی  دیگری  

 یبد  گرا دوحدی    ینا  دستناا ه ــب  ه ــک   ت  ــساد ــمعتقاوید)همان(.رگذدرهاآن رانبدکاو ازبپذیریدرنصاا  راننیکوکااز

ن  جب وا،ـعزیربرسد مرـبه به  باشدکهای   گونه بهرنصاازا یکی  ودحددر  حتید؛بگیرارقر عفو ردمو   ت ـــ ـسا و احسـ

(بدین 406  ن،)همازدحداورا سلبا  رهباکنا  خمربر لادرشر ــمدادو ف ـــخفی ریا ــنصا  ر ــب  انو  ــیـ ــم ز ــنی  ف ــخفی

را و عفو امتنانی   ادفرا  جتماعیا منزلت و  نشأمصالحی مانند   رعتباا هـ ـب  دـ ـح  کیفیت  ایجردراابن حزم ـغییر نسا

 .احسن دانسته است 
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ــوبدر ــلامی مصـ ــده یعنیجلوه ای از عفو امتنـانی در قـالـب نیز1392قـانون مجـازات اسـ  معـافیـت ازکیفرمطر  شـ

ار،دادگـاه اورا ازکیفر اوجوداحرازمجرمیـت فردبزهکـ اف می  واجرای مجـازاتبـ دمعـ ــنـت  .کنـ ه وسـ ابراین ازمنظرفقـ بنـ

ــورت وجود   ــدن)عدم اجرا(حکک و عفو مرـکب از راه امتنان معقولدرص ــرایطی،اجرانش ــن  ش می نماید.   و احس

:)... اجرای سـنگسـارفعلا  صـلا  نیسـت  فرموده انددرخصـو، مجازات سـنگسـار    ی که امام خمینیپاسـخمانند

ــمن رافراهک کن ات ـبلیغـات دشـ ایـدموجبـ اعمـل خودنبـ دوبـ اـبلیغـات می کننـ ه مـ ادی داریک.علیـ ان زیـ ــمنـ ادشـ یک ... مـ

 .(1379:140.)نوبهار،اصلا دردادگاه اقدامی انجام نگیردـاجرالمی که حدودالهی درآنهامعین شده است،ثابت گردد

ـوصـیه می "اصـلا "ـاآنجادامنه می یابدکه باقیدـأکید"مصـلحت "دراین پاسـخ،ـوصـیه به عدم اجرای مجازات برمبنای

ودوعملیاـی ی اثبات    فرمایندازهرگونه اقدام دردادگاه اجتناب شـ ورت نگیردکه نق  حدودالهی درفرآیند دادرسـ صـ

می گردد که برای شــرای    «ـاســیس»  و رحمتی به نفع جامعه  و امتنان  گرددـا مبادا مجازاـی اعمال واجرا شــود

 موجود مفیدـر  وبه مصلحت نزدیکتر است.

دفقیه دیگری   رای  و اجتناب ازـالی فاسـ رای  و د:  نبیان می دارنیز بانگاه به شـ »اجرای مجازات رجک دربعضـی ازشـ

به عبارـی یعنی می .(374-373:  1418) مکارم شـیرازی،زمان هاممکن نمی باشـدو دارای مفاسـدعظیمی می گردد

 فرمایند نه ـنها حسنی درپی ندارد که ـالی فاسدهک می باشد!

زمه را قبول ندارند و معتقدند  اسـت که قاعد  ملا  آن قسـمت از ـفکر فقهی برخی  ـقابلی با  شـواهد و مسـتنداتاین 

ــود فرض کرد  ــد نه در خود مأمور به، می ش ــن در خود ـکلیف باش ــت. اگر حس ــن در خود ـکلیف اس که حس

 همانطور که ـکلیف حسن است، ـکلیف نکردن احسن باشد. 

ودچراکه   نده می شـ ه بسـ ول  به همین مقداردرمورد ـقابل و افتراق این دو اندیشـ ارد مباح   خارج و وو فقه  از اصـ

فی  دلیکنکلامی و فلسـ رع مکلف به اینکه   خواهدشـ ت که آیا شـ وال این اسـ وال پیش می آید و سـ آنجا هک یک سـ

احسـن را انتخاب کند نیسـت؟ اشـکال امتنان در اینجا این اسـت که آیا بر شـارع مقدس واجب نیسـت که در دوران 

 کار  این  باید خدا!  نیست   کار  در  امتنانی  که دیگرامر بین حسـن و احسـن، احسـن را انتخاب کند؟ اگر اینطور باشد 

ـواند غیر احســـن را انتخاب کند و غیر از این امکان ندارد. حالا که نمی ـواند غیر از نمی اصـــلا  و  دهد انجام را

، به این نحو ادامه یابداحســن را انتخاب کند، پس امتنان معنا پیدا نمی کند و دســت خدا بســته اســت! اگر بح  

 .عنوان بح  حاضر خارج است از وارد مباح  کلامی می شود که 

که خداوند احسـن را انتخاب کند، این لزوم، لزومی   آیداین اسـت که اگر لازم  در پاسـخ یک اشـار  اجمالی  ولی 

ن را نباید انتخاب کند و  د که حسـ د و اراد  خدا را محدود کرده باشـ ده باشـ ت که از بیرون بر خدا ـحمیل شـ نیسـ

ت بر خدا. نه اینکه از بیرون ن را باید انتخاب کند. این از خداسـ د. ـعبیری که   احسـ اراده ای بر خداوند غالب باشـ

 «.(12ن فْسِهِ الرَّحمْ    )انعام   ک ت ب  ع لم است:»خداوند در قرآن دارد این 

وجوب هسـت ولی به اقتضـای رحمت خودش، نه اینکه از بیرون باشـد. لذا در اینجا سـلب اراده از خداوند نیسـت  

 دیگر معنا ندارد.  ـا گفته شود قهرا  بر خدا واجب است و امتنان
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احب   امرال  مبنای روی  ـقدیر هر به  ول  صـ ن ـکلیف،  خود  برای که  فصـ تند،  قالل حسـ ن ـکلیف ـواند می هسـ  حسـ

ق  أ نْ ل ا »ل وْ مسـأل  همین در.  احسـن ـکلیف  رفع و  باشـد و اک  أمَُّتِی  ع ل م أ شُـ .  هسـت  مطلب  همین «،4ل أ م رْـهُُکْ بِالسّـِ

  وجوب  ـکلیف که است  این احسن هست،  آور حرج ـکلیف این چون  ولی  است  حسن  ملاک، اقتضای به ـکلیف

 .مبنا یک  اساس  بر ـحلیل یک  این. باشد نداشته

درسـت اسـت که فعل می   اینان اذعان می دارندحسـن را فق  در خود فعل می بیند.   ،شـیخ انصـاریبرخی نیز مانند 

ـواند حسن باشد ولی با وجوه و اعتبارات ـفاوت پیدا می کند. اینطور نیست که اگر فعلی حسن بود همیشه و در 

ن   رای  حسـ د و در برخی از شـ ن باشـ رای  حسـ د. ممکن اسـت برخی افعال در برخی از شـ ن باشـ رایطی حسـ هر شـ

ی که در  د. همین روزه گرفتن می ـواند برای کسـ ن نباشـ ت حسـ فر اسـ ی که در سـ ن، و برای کسـ ت حسـ وون هسـ

ــاس وجوه و اعتبارات ـغییر می کند ــن و قبا بر اس ــد و این حس ــا ـر این گروه از فقها نه نباش به عبارـی واض

ن فعل را ثابت نمی  تند بنابراین حسـ ن فعل هسـ رای  زمان و مکان،قالل به حسـ اس شـ اس مصـالا که بر اسـ براسـ

مکانی دیگری،  -مانی و مکانی اجرای عقوبت حسـن شـمرده می شـود در شـرای  زمانیدانند فلذا اگر در شـرای  ز

گاهی از اوقات شرع، ـکلیف را امتنانا  بر می دارد، به خاور  عفوعین حسن است هرچند ـکلیف به عقوبت باشداما

ـکلیف را اینکه از یک سـو در خود فعل حسـن هسـت و مقتضـی برای ـکلیف کردن وجود دارد، اما از سـوی دیگر  

 بر می دارد به خاور اینکه همین عدم ـکلیف هک در موضوعش نحوه ای از ملاک و مصلحت هست.  

الحی در روزه گرفتن وجود دارد ؛درموردرال ملموس ـرم ت، مصـ افر اسـ ی که مسـ خصـ همچنین ـکلیف بر روزه  شـ

اســت. این ارفاق و امتنان  از او روزه را نخواســته    به دلیل موقعیت مســافربودن، ، ولی شــرع مقدسگرفتن اســت 

است. چه ارفاق و امتنانی هست؟ به اینکه با این روزه نگرفتن خودش، می ـواند یک کسب معنویاـی کند بیش از 

این است که روزه را نگرفته است ولی اجر و پاداش و قرب به حق   امتنان و کند می کسب  دار روزه  معنویاـی که

لذا خدا می ـواند بگوید که من بر سـر ـو منت گذاشـتک که ـکلیف را از ـو   .ـعالی برای او قابل دسـتیابی هسـت 

. برداشـتک. اگر شـخصـی که در مسـافرت روزه نمی گیرد، فق  امکان ـحصـیل ثواب را از دسـت داده بود، امتنان نبود

 .  )پیشین(امتنان این است که اگر آن را از دست می دهد، بهترش را بتواند داشته باشد

ازمدیر یا معلک مدرسـه اجازه شـرکت نکردن در امتحان را به علت کسـالت می گیرد. مدیر یا  که شـخصـی   انندم

کردن دو معنا دارد. معلک هک می گوید که مانعی ندارد و اجازه می دهد که در امتحان شـرکت نکند. این شـرکت ن

نیست و از دانشجو   امتنانییک موقع به معنای از دست دادن فرصت بعدی امتحان است، درچنین شرکت نکردنی  

ت داده می رود.  ب نمره لازم دارد از دسـ ت و موقعیتی که برای کسـ  پس درچنین مجوزییا دانش آموز یک فرصـ

حان شـرکت نکند و نمره اش را بر اسـاس نمر  کلاسـی منظور امتنانی نیسـت. اما اگر به او اجازه دهند که در امت

 کنند یا بعدا  بتواند امتحان دیگری دهد، این امتنان است.

می خواهند بفرمایند که هر کجا که شـرع مقدس رفع امتنانی کرده اسـت،    انصـاری )و هک اندیشـان ایشـان(  شـیخ

 رای او فعل احسن را جایگزین می کند.شخ  فرصت فعل حسن را از جهتی از دست می دهد ولی خداوند ب

 
4http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1203177  
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ن بودن روی فعل فقهایی مانند ـفاوت این نظر با نظر  ن و غیر حسـ ت که در این نظر حسـ ول اینجاسـ احب فصـ صـ

حســن بودن ـکلیف را به نحو مســتقل از فعل قبول    ،می رود، در حالی که در آنجا، روی ـکلیف می رفت. شــیخ

 اده کرده است.ندارد. لذا این مسأله را روی فعل پی

البته در مقابل این دو دیدگاه ، دیدگاه ســومی هک هســت که نه روی حســن فعل و نه روی حســن ـکلیف ـوجه  

ن فعل  هک گاهیدارند بلکه بیان می نمایند  ن نیسـت که از حسـ ب نتیجه احسـ ن ـکلیف برای کسـ عبور می یا حسـ

  خودرا   و حسـنمصـلحت   آن فعل،  شـودکه اجرایقطعی مشـخ  می  یپس ازصـدورحکمشـود مانند زمانی که  

بالاخ  مانند صـدور حکک یک نوعی از مجازاـها   نتیجه ای درپی نداردو قبا  ازدسـت داده وعملا به جزـخریب 

ــت ولی درپرونده ــوباافکاروعقایدعامه مردم اس ــده موافق وهمس ــدورحکک،مجازات معین ش هایی که در زمان ص

ملاوفت    های جدیدوـغییرافکارعمومی،جامعه نســـبت به عمل ارـکابی مزبورازخوداندیشـــهچندی بعددراثرظهور

وع می ان داده وبانظرعفوواغماض به موضـ ت  نگردکه درایننشـ ده و مرلا    گونه مواردبهتر اسـ ن لحا  شـ نتیجه احسـ

ــا،  مجـازات ـحمیلی    آن گردد ل موردـخفیف واقع  ا لااقـ ویـ ــود  ان  اجرانشـ زیـ ــاحـدواثرات  ارآن    دی خنری بـ

امبیاـی اری و   (512-1391:511گردد)شـ یخ انصـ وم بتواند مکملی بر دیدگاه آرای شـ د این دیدگاه سـ به نظر می رسـ

 مکانی ـعریف می نمایند. -هک اندیشان ایشان باشد که حسن فعل را باـوجه به موقعیت زمانی

درخصـو، برخی جرایک یاگروهی  به ویژه    بیشـترمشـخ  می شـود  امتنانیعفو با ـکیه بر دیدگاه سـوم جایگاه  

در چنین شرایطی دیگر هدف ممانعت اند، ازمجرمین که معمولادرشرای  خا، مبادرت به اعمال مجرمانه ورزیده

ــرای  از ـخریب و وقوع ـقبیا است و شارع و  ــددبـ ــت مجـ ــای فرصـ ــش،اعطـ ــاده آرامـ قانونگذارباهدف اعـ

ــاب اجتماعی ویابست ــل الته ــین،ـقلی ــه متخلف ــل ب ــاـوس رسازی برای آشتی ملی، مبادرت به اعلام عفو عمومی ب

ــانونی خودمی ــارات ق درعین اقتدارقانونگذاروحاکک جامعه   و امتنان .دراین نوع عفوکاملا چهره رحمت نماید  اختی

 اسلامی مشهودمی گردد.

که امیرمؤمنان    است  هنگاممبه یکی از نمونه های ملاک حجیت این دیدگاه در مقابل این گروه از مجرمان ،استناد  

ــد ــره ش ــید:ند)ع( واردبص ــرت پرس ــان چگونه رفتارخواهم کرد؟»،عمارازآن حض ــرت  اى امیر مؤمنان!باایش حض

ــدفرمود ــه:ن ــان  ب ــدار[امتـن اقت ــه  ــیــدن]جنـب رحمــت [وبخشـ ــه  مردم ]5جنـب ــان  پیـغـمـبـرخــدا)،(درمی کــه  ــان  چن

ارزش والاى یکو ازموضـع قدرت یوگذشـت عفو  ،جملامیرمؤمنان)ع(درجنگ عموممو عفهمچنین  مکه،رفتارکرد.«

امیرمؤمنان)ع(بعدازآنکه شــورش بصــره راســرکوب  نمونه ســوم زمانی اســت که  اســت.از لیگر نمونه هااخلاقم 

(،همچنان که پیامبر)،(در فتا  ند)وکسـم رااسـیر نگرفتندوآنان رابخشـیدند واحسـان نمودند ،برآنان منت نهادندکرد

 (.12428،   63/  11ستدرک الوسالل  م(نداعلام کرد عمومم ه،عفو مک

در انتخاب هریک از این ســه دیدگاه بهتر اســت جانب احتیاط را نگه داشــت و چنین  باید ـوجه داشــت    بنابراین

احسنی   فعل یا ـکلیفحسن،یا ـکلیف جایگزین آن فعل  وهر جا رفع ـکلیف می شود، در آن امتنان است    نیست 

یقرار می گیرد رای  و مصـالا موجود حسـن را ـعیین می نمایند چنین نگرشـ فقاهتی   با ذهنیتی که از احکام  یا شـ

 
ِ شَيْ ءٍ تسَِیرُ فِي ھَؤُلََءِ؟ قاَلَ: باِلْمَنهِ و العفوَ    5 فَقاَلَ ]عمار[: یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، بأِيَه
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و استناد به احادی  هک حداقل ـاکنون چندان راهگشا نبوده    وجود دارد سـازگار نیست   بالاخ  در حوزه عقوبات

 مرلا  حدی  »رفع« دارای محتوای امتنانی است:است.  

ی انُ و  م ا أُکْرِهُوا ع ل یْهِ و  م ا ل ا ی علْ مُون  و  م ا ل ا یُطِیقُون  و  م ا ا أمَُّتِی  ع نْ رفُِع  ی ا   الْخ ط أُ و  النِّســْ ع  ُ أ شــْ ــْ طُـسِ رُّوا ِِل یْهِ و  ضــْ

؛ میزان  20769،   369 : 15وسالل الشیعه، ج )الْح س ـدُ و  الطِّی ر  ُ و  التَّف کُّرُ فِی الْو سْـو س ـ ِ فِی الْخ لْو  ِ م ا ل کْ ی نْطِقُوا بشِ ـف  ٍ

 (.17898،   176 :10الحکم ، ج 

ان»رفُِع  ق  ع نْ  لسـ ت. در أمَُّتِی  ع ل م أُمَّتِی«، مرل »ل وْ ل ا أ نْ أ شُـ لامی اسـ بت به امت اسـ « دارای یک التفات و محبت نسـ

نه اینکه   .اینگونه موارد ظاهر این اســت که در ـکلیف نکردن امتنان وجود دارد، یعنی همان نظر صــاحب فصــول

 .)نظرشیخ انصاری(بالاـر  وحسن و ـرک فعل دارای مصلحت   و حسن باشدفعل دارای مصلحت  

ــل    می ـواننـد  حـداقـلاگر نتواننـد در حوزه فقـاهـت وحـدت رویـه ایجـاد نمـاینـد    چنین مبـانی قـانون    167مطـابق اصـ

  ها وشــرای  عفوعمومی ســیاســت   مطابقبه عنوان نمونه؛ عامل ـحولی باشــند.  جزاییقوانین  اجرای   دراســاســی،

ی اززندانیان موجودآیین 24موضـوع ماده درقوانین جزایی ایران؛ ودگی،بخشـ انی ،یاـحت ـعقیب نامه عفووبخشـ کسـ

عنوان جرالک ضــدامنیت داخلی وخارجی   هســتندکه برابرفصــل اول ازکتاب پنجک قانون مجازات اســلامی ـحت 

»مصـــادیق مهک   نامه عفووبخشـــودگی ـنهاآیین 26ماده 4بند اند.هرچندمســـتندبهمحکوم یاموردـعقیب قرارگرفته

مشـــمول هک  ودیگرمواردموضـــوع کتاب پنجک قانون مجازات اســـلامی   شـــودشـــامل عفونمی  جاســـوســـی«

شـوندوقید»مصـادیق مهک جاسـوسـی«هک نیت نهایی مقنن رابر این قرارداده اسـت که ـنهامواردجاسـوسـی مهک عفومی

ــود؛امـا ــمول عفوخـارج شـ ــالبرخلاف مـاده مـذکور؛ازشـ ــتـه چـه درعفو در سـ هـای موردی وچـه دیگر هـای گـذشـ

 .6اندازشمول عفوخارج شدهنیزبه ـدریج ن امنیتی  موارد،متهمان ومحکوما

ــلامی عفوعمومی ــی مبانی اس ــد[  بابررس وباـوجه به قانون ـشــکیل  ] و ملاک های حجیت عفو امتنانی که ذکر ش

دادگاه  رامرجع رسـیدگی به  اـهامات متهمان ومحکومان امنیتی دارای جرم سـیاسـی  که  های عمومی وانقلابدادگاه

نامه آیین36رسدبانظربه اهداف مندرج درماده  به نظر می؛داست که شرای  ویژه رسیدگی خودرادار  قرارداده7انقلاب

ه ــودگی بـ هعفو وبخشـ ان بـ دام معنویویژه ـلقی عفومحکومـ ک اقـ ه  عنوان یـ انـ ت   رحیمـ ایـ ــیولان   ومورد عنـ مسـ

ــور ــدکش ــان میبه ـلقی ازاین اقدام که پایه...ارش ــتحکک نظام رانش ــت محکومان ومتهمان  های مس دهدکه قادراس

  ( 1397)احمدی،شوند  عفوعمومیمشـمول    بهتراسـت نظر مقنن قراردهد،محکومان سـیاسـی هک  راموردعفوعمومی مد

 یعنی همان عفوی که در این نوشتار؛عفو امتنانی معرفی شد.

 دیجمع بن

ت، ورت مواژه امتنان که یکم از معانم لغوى آن، نعمت دادن اسـ ی ص ـبه صـ یارکک بررسـ داقی در قواعد حقوقی بسـ

احکام »در اصطلا  فقه و اصول نیز با حفظ همان معناى لغوى به کار گرفته شده است. امتنان در اصطلا    شده و

 
گر متهمان برای انتخاب وکیل برخوردار قانون آیین دادرسی کیفری این نوع متهمان ازشرای  مساوی بادی 48ـازگی باـصویب ـبصره ذیل ماده به6

 ( 1397شرق، ،نعمت،روزنامهیشده ازسوی قوه قضالیه استفاده کنند)احمداندازوکلای ـعرفهنیستندوموظف ومکلف

 -301،،17ور  دعوای امنیتی دردادگاه انقلاب، می ـواندموجبات شمول عفوعمومی رافراهک نماید.)رک.ـقاضای عفوعمومی،صحیفه امام خمینی،ج 7

300) 
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ــت،    «امتنانم ــرعم که خود نعمتم بزرگ اس ــل حکک ش ــت که خداوند در این احکام علاوه بر اص به این معنا اس

عل حکک شـرعم و آسـان گرفتن  و آن، رعایت حال مکلف در ج  ;نعمت دیگرى را بر بندگانش ارزانم داشـته اسـت 

اسـت.    ازجمله مصـلحت اولی جامعه اسـلامی و به وریق اولی درنظر گرفتن مصـالا مختلف و رفع سـختم از او

 .بنابراین، امتنانیت حکک جزو مدلول سخن است، نه از حالات سخن

امتنانم    شـرای  و  راه کشـف امتنانیت حکک شـرعم، سـنجش مضـمونم حکک و یا لسـان امتنانم دلیل و یا کشـف علت 

رعم به اعتبار هر کدام از آناجرای براى   ت و حکک شـ رای ؛ »  حکک اسـ ود. بنابراین  نامیده مم«امتنانمموارد و شـ شـ

و دربیشتر مواقع باید امتنان را ـأسیس حکک امتنانم، لزوما  حکمم نیست که علت امتنانم براى آن کشف شده باشد

علت امتنانم،   و ـأسـیس  در صـورت کشـف و ;به این ـأسـیس می فرمودند نمود همچنان که امام خمینی بارها اقدام

 .لزوما  حکک به دست آمده، امتنانم است 

ــالا عالی ـربه مرـکب اعطا می گردد مانند عفوی که به  اقتدار ورحمت   با عفو امتنانی)عفوی که و کســـب مصـ

ــلامی، اعطا می   جای عقوبت به مرـکبین ــوراس ــی و علیه امنیت کش ــیاس ــنگین مانند جرالک س ــیارس جرالک بس

 دارای مبانی مستدل ومستندشرعی می باشد.گردد(

تفاده از عفو  شـده اسـت درحالی که به نظر بهتر می در سـیاسـت کیفری ایران بسـیارمحدود    امتنانیدرحال حاضـر اسـ

در نظام عدالت کیفری رســد همانند زمان حاکمیت امام خمینی به جهات متعدد این نوع از عفو ـجلی بیشــتری  

 داشته باشد.
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 منابع

 قرآن کریک

 نهج البلاغه

د) ــین احمـ الحسـ ابو  ا  ارس، زکریـ ــلامم،    (،ه.ق.395ابن فـ ات اسـ اللغـ ، دفتر ـبلیغـ اییس   .ه.ق  1404معجک مقـ

اد الاذهان،   993اردبیلم، احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیلم)  ر  ارشـ ه.ق.): مجمع الفالد  و البرهان فم شـ

ــک،   قـــــ ــم،  ــلامـــــ اســـــــ ــارات  ــتشـــــــ انـــــ ــر  ــتـــــ  .ه.ق1402دفـــــ

 .زبد  البیان فم احکام القرآن، المکتب  الجعفریه، ـهران

 ،بی ـادهیدارالآفاق الجدروت،یب ،یالمحل،بن احمد)ابن حزم( یعل،یاندلس

 (.ـقریرات بح  میرزا هاشک آملم)پور شهرضایم، محمد علم: مجمع الافکار و مطر  الانظاراسماعیل

ید رو  الله موسـوى)  ره،   (،ه.ق.  1410امام خمینم، سـ ر آثار امام خمینم قدس سـ ه ـنظیک و نشـ سـ انوار الهدای ، مؤسـ

 .ه.ق  1413

اول،   چــا   هـران،  ــ م،  نـ خـمـیـ امــام  ــار  آث نشــــر  و  ک  ظـیـ نـ ــ ــه  ــســ مـؤسـ ع،  یـ بـ الـ ــاب   .ه.ق  1421کـت

 .ه.ق 1414بدالع الدرر، مؤسسه ـنظیک و نشر آثار امام خمینم، قک، 

ــور، ن ــه  ــف ــی ــران  صــــح ــه ـ ــم،  ــن ــی ــم خ ــام  ام ــار  آث نشــــر  و  ــک  ــی ــظ ــن ـ ــســــه  ــؤسـ  ، 17،جم

ــم) مـرـضـ ــیـخ  شـ ــارى،  قـک،    1281انصــ ــارى،  انصــ ــیـخ  شـ کـنـگـره  ــه،  فـقـهـی ــل  ــال رســ  .ه.ق  1414ه.ق.): 

ــرر ــال  فم قاعد  لاضـ ــارى)رسـ ــیخ انصـ ــالل فقهیه شـ ــمن رسـ  . ه.ق1418مجمع الفکر الاســـلامم، قک،   (،ضـ

قــــک،   ــلامــــم،  الاســــ الــــفــــکــــر  مــــجــــمــــع  ــول،  الاصــــ  .ه.ق1419فــــرالــــد 

قـــک،   ــارى،  انصــــ ــیـــخ  شــــ کـــنـــگـــره  الـــمـــکـــاســــــب،   .ه.ق1415کـــتـــاب 

  .ش 1370نهای  النهای ، انتشارات دفتر ـبلیغات اسلامم، قک،   ،ایروانم، علم بن عبدالحسین غروى 

ــرفرهنــگ   ــک،دفترنشـ ــولی،هـاشـ ــار :رسـ شــ و  دررالکلک،مترجک  محمـد،غررالحکک و  آمـدی،عبـدالواحـدبن 

 ه.ش.1378اسلامی،ـهران،

م مــدــقـ حـ مـ م،  لـ ــم،    ،آمـ ردوسـ فـ ــه  خــان چــاپـ م،  قـ وثـ الـ رو   عـ ــر   شـ م  فـ هــدى  الـ ــا   ــب  .شه.  1377مصـ

 .ه.ق 1405، انتشـارات جامعه مدرسـین قک، (ـقریرات بح  آقا ضـیا  عراقم)بروجردى، محمد ـقم: نهای  الافکار

ــین ــول ،حالرى ـهرانم، محمدحس ــول الغروی  فم الاص ــلامیه، قک، الفص  .ه.ق 1404الفقهی ، داراحیا  العلوم الاس

 1409ایران، اول،  -جلد، مؤسـسـه آل البیت علیهک السـلام، قک  30حرَّ عاملم، محمد بن حسـن: وسـالل الشـیع ،  

 .ه.ق

ــن،) حسـ مـ ــیــد  سـ ک،  یـ کـ ج(،ه.ق.  1390حـ هـ ــارات  نـ تشــ انـ قــاهــ ،  فـ ک    22الـ قـ ن،  مـ هـ اول  -بـ چــا   ران،   .ایـ

 .ه.ق 1416ایران، چا  اول،  -س  دارالتفسیر، قک مستمسک العرو  الوثقم، مؤس

ا، محمدعلم، م نو در فقه اس ـ  مفهوم(،ه.ش1391)خادمم کوشـ م احکام امتنانم، فقه کاوشـ ناسـ مارهمم ، لاشـ  74شـ

اظک دکـ د ملا محمـ ــانم، آخونـ ت   ،خراسـ ــه آل البیـ ــسـ ــول، مؤسـ ایـ  الاصـ ا  اول،  (ع)کفـ  .ه.ق  1409، قک، چـ

مؤســســه مطبوعات دینم، قک،   (،ـقریرات بح  محقق نالینم)اجود التقریرات  ،ابوالقاســکخولم موســوى، ســید   

ش  1369  .ه. 
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المفردات فم غریب القرآن، دفتر نشـر کتاب، عربم، یک مجلد، ط   ،راغب اصـفهانم، ابوالقاسـک حسـین بن محمد

 .ه.ق  1404اول،  

 .ه.ق 1414یروت، اول، الدین: ـاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر، بزبیدى، محب 

 1413ســبزوارى، ســید عبدالاعلم: مهذب الاحکام فم بیان الحلال و الحرام، مؤســســ  المنار، قک، چا  چهارم،   

 .ه.ق

 .ه.ق 1428مبانم الفقه الفعال فم القواعد الفقهی  الاساسی ، انتشارات جامعه مدرسین،   ،اکبرسیفم مازندرانم، علم 

ید محمود،بحوف فی علک ا اهرودی، سـ وللاشـ در)صـ ید محمد باقر صـ سـ  دالر   (ـقریرات بح  سـ قک، ایران، مؤسـ

 ه.ق.1417،می لاسلامی و مرکز الغدیر للدراسات الاسلامعارف الفقه ا

 1391،انتشارات مجد2جزای عمومی،ج  شامبیاـی،هوشنگ،حقوق

 1382وباوبایی،سیدمحمدحسین، بدای  الحکم ، به ـحقیق:علی شیروانی،قک،دار الفکر،

  ه.ق.1420،می ،چ اوللاسلاصول،قک،مجمع الفکر الات الامقا ،عراقی،آقا ضیا  الدین 

 1373، 2ج  ر،یرکبیـهران، ام،یاسیفقه سعباسعلی،،یزنجان دیعم

  1ج،هـ ق1418والب، یبن اب یمدرسه امام عل،قکرات،ی،انوار الفقاهه،کتاب الحدودوالتعزی،ناصررازیمکارم ش

 1379زیی،پا23شد،ینامه مف،اسلام یفریمستوجب حددرحقوق ک   یجنس  کیاهداف مجازاـهادرجرانوبهار،رحیک،

 بی ـا11،بیروت موسسه آل بیت،جمسُت در کُ الو سالل و مسُت نب  ُ الم ساللنوری،میرزاحسین،
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